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فصل اول:

 تعمیق استبدادفرقه ای

قدرت طلبی  
نادیده و چه بیشتر شدت هر آن هم با ـ را سازمان همه توان خود پیروزی انقلاب اسلامی٬ پس از

نوجوان سرمایهـگذاری کرد همه روی نسل جوان و بیش از گرفت. برای کسب قدرت به کار ـگرفتن اخلاق ـ

بـه قـدرت چه سـریع تر برای هر تا نهاد بنا دانشجو و پایه دانش آموز روی دو بر را سازماندهی خود و

ارتقای تشکیلاتی و ملاـکِ رشد راه رسیدن به قدرت٬ در دنبال کند. مانورهایش را و برنامه ها رسیدن٬

و تشکیلات؛ حل شدگی در سازمان پذیری و و عمل کردن؛ فعال تر عامل خلاصه شد: این دو سازمانی در

به تشکیلات وابسته شدن. واقع بیشتر در

روابط درون سازمان کار و ساز  اطاعت طلبی:
جـاه طلبی قدرت طلبی و سکه قدرت طلبی رهبران سازمان است. روی دیگر اعضا٬ اطاعت طلبی از

یک تا باعث گردید و درون سازمان شد فرودستان در روابط میان فرادستان و کار و مبنای ساز سیاسی٬

مسخ شده تبدیل شود. افراد مجموعه ای از تشکیلات سیاسی به یک شبکه مخوف تروریستی و

بـرابـر در «حـقارت مـطلق» رابطه ای است مبتنی بر رهبری آن٬ هواداران سازمان با و رابطه اعضا

هواداران نسبت به و خاـکساری اعضا سرسپردگی و هیچ اصلی جز چنین سازمانی٬ در «قدرت مطلق».

از این افراد است. لایتغیر قانونی حتمی و «فرادستان» از تبعیت «زیردستان» حاـکم نیست. رأس سازمان٬
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نشریه ارگان همان گونه که در و ندارند. باور استعدادهای خود به امکانات و و اتکای به خویش عاری اند

درهـم مـخالفین را رجوی کسی است که طـومار آقای مسعود که: معتقدند تشکیلات خویش آورده اند٬

با را اپورتونیست های چپ نما راست گرایان ارتجاعی و و نفیس ایدئولوژیک تدوین می کند آثار و می پیچاند

که معترف اند و می کنند همه مجاهدین به شاـگردیش افتخار می نشاند. جای خود بر قاطعیتی ستایش انگیز

کسب کرده اند. او زمینه های مختلف از در را صلاحیت خود

قبیل توده ای سیاسی از فشار فتنه و طومار و نهاد بنیاد را میلیشیا کسی است که نسل محبوب خود او

(عالی ترین ثمره تشکیلاتی خود انقلاب عظیم مردم ایران را و هم می پیچید آن ایام در در اـکثریتی را

سرانجام به فرمان اوست که و شدن نجات می بخشد... خاـکستر از یعنی سازمان مجاهدین خلق ایران)

وی واضع و می شود... این رهبری به پیشتازی مجاهدین آغاز انقلاب دموکراتیک از خرداد سرفصل 30

الهام بخش حرکت عاشوراـگونه مجاهدین است...

دارند آستانه جهش ایدئولوژیک عظیم دیگری قرار در رهبری مسعود پرتو [مجاهدین] در اـکنون نیز

ص 17. ش 241: نشریه مجاهد٬ اقتباس از .1

رسید.1 خواهد به منصه ظهور سیاسی آن به موقع خود اجتماعی و گسترده استراتژیکی و ـکه آثار

افراد و«خودآـگاه» گرفتن «خویشتن»  
طـبیعیِ انسـان دموکراسـی نـیاز آزادی و نه تنها انسان شناسیِ فرقه ایِ سازمان مجاهدین خلق٬ در

ذهـن انسـانِ و کـه فکـر چرا اتصالش به رهبری خاص الخاص می شود؛ وی و بلکه مانع رشد نیست ٬

صلاحیت است نه صلاح آفرین. که دموکراسی فسادآور نتیجه این می شود ناتوان است. و قاصر غیررهبر٬

این منبع است که فیض اش به مریدان از است و فقط خاصِّ «مراد» که مقوله ای ایدئولوژیک است ـ ـ

گفته است: فرقه) نشستی عمومی (در می رسد.مریم رجوی در
که خودتنیده٬ بدآموزی های فردی وطبقاتی به دورِ و طول زندگی خود٬خصلت ها کس در هر
در رهبرخودبداند٬ و پیشوا را کس خود هر می شود. رهبرِخارج ازخود کسب فیض از مانع از
به نقطه ای درخارج ازخود را وخود بردارید را این سنگ قبر باید است. قبراندیشه های خود
امامِ خودبدانید.] دوشاخه خود و پیشوا را او و به رجوی وصل کنید را [یعنی خود وصل کنید؛
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.102 ـ صص 101 ارتجاع مغلوب...: شمس حائری٬ .1

انرژی بگیرید.1 او از و رهبری وصل کنید به پریزِ  را

همان. .2

بدین معنی است که راه برود»٬2 مسعود سرِ با پایِ مریم و با کس باید فهیمه اروانی که «هر این تعبیر

نباید اندیشه خود و به فکر سقوط وی حتمی است. قطع شود٬ «مراد» با یک لحظه رابطه «مرید» اـگر

است. همواره خطاـکار رهبری٬ منقطع از اندیشه مستقل و و که فکر چرا کرد؛ اعتماد

وسیله «آـگاهی» مریدان بزرگ ترین آفت رهبری یک فرقه است. به همین دلیل است که «آـگاهی»

بلکه مانع تبعیت محض ضرورت ندارد بنابراین نه تنها بدان منتهی می شود؛ است یا «آزادی انتخاب»

مـثل بـرای یک فـرقه بسـته تـروریستی٬ آهنین» «حصار تشکیلات می شود. «سَر» و «مرکز» از افراد

محیط خـارج از با اندیشه بین افراد و تبادل فکر هیچ نوع ارتباط و اـکسیژن برای تنفس آدمیان است.

داشته باشد. وجود تشکیلات نباید

مـنتقل شـود. کـانال «سـازمان» کـه از دارد اطلاعاتی اعـتبار و فقط اخبار فرقه ای این چنینی٬ در

که سران تشکیلات به دنـبال آن بود همان خواهد اخباری نیز چنین اطلاعات و تحلیل های مبتنی بر

است! شدن به پیروزی» «نزدیکتر و «رسیدن به اهداف» و «تعالی» و «رشد» همه حاـکی از و هستند

گـرفتار و تسـلیم بـه «مـراد» و زودبـاور مـطیع٬ سطحی نگر٬ تک بُعدی٬ چنین حصاری٬ انسان در

کسانی که در بود. خواهد بسته به تمایل تشکیلات ـ به خواسته و بنا بدبینی های افراطی ـ و خوش بینی ها

آنجا همان زاویه محدود از همه جهان را می برند٬ عراق به سر قرارگاه های سازمان در و اردوگاه ها حصار

«مریم»اند! و فقط «مسعود» می بینند؛

ذهنش بنای باشکوه تشکیلات در و به پوچی برسد که فرد آـگاهی به چنین موقعیتی باعث می شود

نسبت به واقعیت شرایطی که در ناآـگاهی افراد به استیصال مطلق می رسد. و نتیجه می بُرَد در ویران گردد.

شامگاه عملیات جاری و مراسم صبحگاه و (اعم از اشتغالات متعدد با به خصوص اـگر می برند٬ آن به سر

بریدگی بـه دنـبال ناـکامی و همراه باشد٬ و...) خود از انتقاد دیگران و نوشتن گزارش از نظافت تانک و

که احساس کند باید ثانیاً و باشد بیکار نباید اولاً تشکیلاتی٬ این روست که یک فرد از داشت. نخواهد

روزمرگی نیست. یکنواختی و فعالیت های تشکیلاتی دچار

که باعث می گردد آن گفته شد٬ ابعاد تشکیلاتی چنان که جوانب و و چنین فرقه ها طولانی در حضور
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که به او گیرد نیروهای ناخودآـگاهی قرار اختیار در فلج شده به دلخواه رهبران فرقه٬ فرد «حیات عقلانی»

قوه می شود٬ کامل محو به طور چنین وضعیتی بدین معناست که شخصیت خودآـگاه فرد تلقین شده است.

که «می خواهـند». بود افکارش همان خواهد احساسات و و می گردد اراده وی نابود تشخیص و و تمیز

که به موجودات خودکاری بدل می گردند فرقه٬ اتصال به مغز با پیوستن به چنین جریانی و پس از افراد

به کام مرگ ـ زمان که لازم باشد هر در ـ را می توان آنها این رو از ـکارشان متکی به اراده دیگری است.

فرستاد.

سلب استقلال فردی  
می شوند این تصور دچار به یک فرقه می پیوندند٬ گاه متضاد علل مختلف و و انگیزه ها افرادی که با

که هیچ حیات تازه ای هستند دارای هویت و و واحدی ذوب گشته اند پیکر در شده اند٬ ـکه دوباره متولد

به نظم و که زندگی آنها احساس می کنند ندارد. واقع «خودشان») در (و گذشته آنها سنخیتی با و پیوند

هدف نوینی گره خورده است.

چارچوب تشکیلات مـعنا که همه زندگی اش فقط در کند باور باید یک تشکیلات فرقه ای٬ در فرد٬

جهت اهداف متعالی تشکیلات و در حتی خوابش را خود٬ همه چیز فرد چنین وضعی٬ در یافت. خواهد

از میزان گسسـتن فـرد خدمت تشکیلات می داند. فعالیت در شروع بهتر برای کسب انرژی و «ـکاری»

تعیین می کند. وی را موجبات رشد تشکیلات٬ وی به رهبری و وابستگی شدید ـگذشته و

جریان عمل که «در این بود داشت٬ تأـکید گذشته روی آن تکیه و از جمله شعارهایی که سازمان٬ از

برای به همین منظور٬ می کند». جمع وحدت پیدا با یافته و رشد جمعی است که فرد یک کار در انقلابی و

به صورت تیمی انجام می گرفت. کارها نتیجه وحدت پذیری بیشتر٬ در و عمل روی افراد تأثیرگذاری بیشتر

تروریستی که فضای سـیاسی فازِ اغلب شرایط دوران قبل از در بماند٬ بیکار هرگز نباید که فرد آنجا از

به فعالیت های بیکاری٬ از برای درآوردن آنها به هواداران سازمان نمی داد٬ را جامعه اجازه تحرک بیشتر

مـطالب٬ بعضی از خط کشیدن به دور و بررسی روزنامه ها می شدند: پوچ وادار و گاه بی محتوا جنبی و

نوشتن تراـکت (ـگاه چند زدن دکه٬ فروش نشریه٬ اطراف محل اقامت جمعی هواداران٬ نگهبانی دادن در

پخش تراـکت و... شبانه روز)٬

برقراری ارتباطات بین برای حفاظت و تیم نیز دو ـگاه یک تیم برای زدن دکه به جایی اعزام می شد.
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می گذشت ولی بـاز اشباع نیز حد گاه شعارنویسی از بعضی مناطق٬ در انجمن گسیل می گشتند! و افراد

وظـایف گـوناـگـون مشـغول بـا تیم های مختلف را تظاهرات٬ جریان راهپیمایی و در می کرد. ادامه پیدا

گروه تـحقیق در صورت می گرفت: بدین منظور مختلف نیز تشکیل دادن گروه های متنوع و می کردند.

و... تحقیق درباره کارخانه ها گروه های شبه کارگری برای شناسائیی و گروه مطالعه جمعی٬ مسائل سیاسی٬

به ساعته نیز برگزاری تظاهرات 24 بیرون لانه جاسوسی و هواداران سازمان در چشمگیر و بارز حضور

انفعالات مربوط به فعل و تحلیلی که سازمان پس از در تحکیم مناسبات جمعی صورت می گرفت. منظور

تـحکیم را مـقابل سـفارت آمـریکا تجمع هـوادارانش در از هدف خود لانه جاسوسی ارائه داد٬ تسخیر

همین زمان شکل گرفت. در نیز «میلیشیا» مناسبات جمعی هواداران عنوان نمود؛

سازماندهی آنان برای مـقابله بـا ساختمان های اشغالی سازمان و و ستادها برابر تجمع هواداران در

روابط درونی هواداران محقق این هدف صورت می گرفت که مناسبات و با بیشتر حملات احتمالی نیز

می کرد٬ که تشکیلات مقرر جا هر در شبانه روزی آنها حضور خانواده های خود٬ از بودن افراد دور ـگردد.

خواب و جمله نحوه استراحت و از ـ خوابگاه ها تجمع و مراـکز و به رعایت ضوابط ستادها ملزم شدن آنها

همان در و «فردیت»شان محروم بمانند از افراد تا موجب می شد کلاس های آموزشی ـ ورزش و تغذیه و

چشم بپوشند. شخصی خود لذایذ علایق و از مدت٬

اغلب فـعالیت های وابسـتگان سـازمان (تـظاهرات٬ تروریستی ـ فاز پس از ـ نیز کشور خارج از در

جهت تحکیم مـناسبات در و...) حمله به سفارتخانه ها شخصیت ها٬ با برخورد آـکسیون ها٬ راهپیمایی ها٬

به دنبال شروع آموزش های نظامی فشرده ـ عراق نیز٬ در بود. جذب نیروها حفظ و جمعیِ تشکیلاتی و

عنوان های طولانی با و انجام مانورهای ممتد و عراق ـ پایان جنگ ایران و قبول قطعنامه توسط ایران و

جـمله نـظافت تـجهیزات (از ساختن آسایشگاه٬ کندن سنگر٬ رژه٬ مراسم سان و دهان پرکن٬ متنوع و

همه در درختان٬ کاشتن غلات و حتی کشاورزی و و دست سازمان) تانک های عراقیِ در شستشوی مکرر

شخصی آنها پرداختن به امور و حتی به هواداران فرصت تفکر و بود جهت حفظ انسجام جمعی نیروها

داده نمی شد.

به همه سطوح تشکیلات تسرّی استبداد  
اختیارات ارزشی و فقط از یک فرقه بسته٬ و درون یک تشکیلات توتالیتر اعمال قدرت رهبر و نفوذ
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روح قـابلیت انـعطاف٬ تـفاهم٬ مـانند صـفات شـخصی او آن بـیشتر منشأ اصولی وی ناشی نمی شود؛

هـمه چنین وضعی است که ناـگـهان اسـتبداد در تمامیت خواهی است. خویشتن پرستی و خودخواهی ٬

گرفت. خواهد بر در سطوح تشکیلات را

تشکیل شده «فرودستان» و «فرادستان» که از یک جامعه قدرت گرا٬ آن است که در اریش فروم بر

شکـل شـدیدترین و شـرایـطی در در مـی کند: گوناـگونی پیدا خوی قدرت گرایی اشکال متنوع و است٬

پیش شرط های اعمال قدرت به شرایط دیگری که امکانات و در و می شود آشکار خشن ترین سرکوب ها

دیگـران بـروز به مشورت با معتقد دموکراسی و مهربانی و به صورت مظهر اندازه کافی فراهم نیست٬

می کند.

یا انقلابی٬ مرتجع است یا یا او٬ بر اوست یا کسی با یا سیاه٬ است یا سفید یا همه چیز برای فرد٬

حرارتی که به چیزی همان شدت و همواره با سرگشتگی٬ این مدار در . و... دیکتاتور دموکرات است یا

جوی جانشینی برای ارضای شور جست و که مدام در آنجا از و می کند آن نفرت پیدا از عشق می ورزد٬

است که مریدانش ـ فکر پیوسته در اتکای به نفس است٬ که فاقد آنجا از نیز سرکوب شده خویش است و

فروم باقی بمانند. و باشند ایثارگر و فداـکار به راه٬ سر و پرکار معذور٬ مأمور٬ جمعی مطیع٬ مطمئن ـ به طور

می گوید:
یک بـار چـند ممکن است هر ندارد. فلسفه قدرت گرایی جایی برای مفهوم برابری وجود در
ولی این لفظ اسـتفاده کـند؛ خویش از پیش بردن مقاصد به خاطر برحسب عرف یا قدرت گرا
به تجربه درک کند. آن را لحاظ هیجانی نمی تواند از چه٬ اهمیتی برای آن قائل نیست؛ معنی و
تـلاش های سـادیستی ـ دونان تشکیل شده است. برتران و ضعفا٬ و اقویا از دنیای قدرت گرا
همبستگی که به تجربه دریابد آنهاست به وی امکان نمی دهد دچار مازوخیستی که قدرت گرا

ص 179. آزادی: از گریز فروم٬ .1

تسلیم ختم می شدند.1 تجارب وی به تسلط و چه٬ چیست؛

 جلوه های الیناسیون
سوی سمت و با کادرهای سازمان مجاهدین خلق٬ تئوری سازی های برخی از و تملقّ ها مصادیقی از

نمونه که گونه شناسی شفافی از مریم رجوی )٬ بعد رجوی (و منت های مسعود و جاانداختن تقدس بی حد
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و گفتار در به نمایش می گذارد٬ نیز را منش آنها سطح بینش و پرداخته سازمان و انسان های ساخته و

می خوانیم. را عبرت آموز الگویی و مورد چند دارد. تبلور این افراد نوشتار

.1364 نشست های انقلاب ایدئولوژیک بهار در .1

 مهدی ابریشمچی 1
کسی که حرف ایدئولوژی سازمان و مفسّر باید برای اینکه مرزهای ایدئولوژیک روشن باشد٬
را حرف آخر ... معرفی بشود. ایدئولوژی سازمان می زند٬ رابطه با اخص در به طور نهایی را
اندیشه مجاهدین چه کسی سخن می گوید؟چه کسی راجع به ایدئولوژی سازمان و ـکی می زند؟

وچه کسی... تئوریزه می کند آن را
و است که به لحاظ ایدئولوژیک راهـگشایی می کند اندیشه مسعود سازمان مجاهدین خلق٬ در

سخنرانی مورخ 64/3/11. 253؛ و ش 252 نشریه مجاهد٬ .2

تعیین می کند.2 مرزهای عقیدتی را
یک درجه پایین آمـدن٬ ... بپذیرد. به سمت پایین نمی تواند سازمان هیچ تعینّی را رهبری در

ص 23. ش 255: نشریه مجاهد٬ .3

مخدوش می کند.3 محتوای مسئولیت رهبری را فرمالیسم است و
مـعنایی دیگـرگون مفاهیم پیشین سازمان نیز بسیاری از رهبری٬ توصیف مهدی ابریشمچی از در

مـترادفِ بـا اصطلاح «جامعه بی طبقه تـوحیدی» فرهنگ مجاهدین خلق٬ به عنوان مثال در می یابند.

این ویژگی تبیین می شد: با و بدین معنا و نظام امام زمان (عج) مفهوم شیعی جامعه و

فراوانی؛ نعمت و رشد٬ حداـکثر جامعه ای با (1

آن ریشهـکن شده است؛ اختناق در بهرهـکشی و ستم و جامعه ای که هرگونه ظلم و (2

صفا؛ صلح و از برخوردار و تجاوز جنگ و جامعه ای خالی از (3

کالایی؛ تفکر پولی و اقتصاد جامعه ای عاری از (4

آن فروریخته است؛ طبقاتی در نژادی و ملی و جامعه ای که مرزهای قومی و (5

کـه نـاـگـفته نـماند تـلخیص. بـا 19؛ صـص 17ـ ج 9. تبیین جهان٬ تلخیص. با صص 87ـــ89؛ تشریح فلسفی...: .4
پس از بـیشتر حضرت حـجت(عـج) نظام دوران ظهور با انطباق ویژگی های «جامعه بی طبقه توحیدی» تلاش در
منطبق می کردند. را آن همان ویژگی های «جامعه بی طبقه کمونیستی» پیش از و است؛ پیروزی انقلاب اسلامی بارز

رذایل اخلاقی.4 اجتماعی و مفاسد جامعه ای عاری از (6
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نشست شورای مرکزی مهرماه 1370. در .1

مریم قجرعضدانلو1  
واقـعی و خـیلی مـادی٬ یک چیز ایدئولوژیکی شان٬ یعنی همان عنصر برگ برنده مجاهدین٬
آن چیزی که سرچشمه خلاقیت ها[و] انرژی بی کران آن هم «انسانِ رها»ست. و روشنی است؛
درونِ خودش از آن این است که چگونه انسان می تواند و ندارد بیشتر است ...خلاصه یک کلید
پیله انفرادی در یعنی از ... کند بارز را انسانی خود گوهر آن سرچشمه انسانی و و بیرون بیاید
ازحالت را او متصل شدن٬ خود محرک ایدئولوژیکیِ خارج از موتور به شاخص و آمدن و

... می کند. «رها» بیرون آورده و «درخود»
به این رهاشده و ازخود میزان ـ به هر کس ـ هر و نقش تعیین کنندگی دارد رهبری عقیدتی٬ امر

... می شود. وشکوفا واستعدادهایش متمرکز وخلاقیت ها انرژی ها طبعاً پدیده چنگ بزند٬
فـردی خـودش جـلدِ پیله و از توانسته باشد میزانی که بیشتر به هر هرکس درجای خودش٬
آن از و وصل شـود جامع تر و وخالص تر کند رهبری رو ایدئولوژیکی و به عنصر و دربیاید

.1370 پاییز فوق العاده٬ نشریه مجاهد٬ .2

میتواندمسئولیت پذیری بیشتری داشته باشد.2 طبعاً دینامیزم بگیرد٬

قدیمی. عناصر از .3

 مهدی خدایی صفت 3
سؤال مشابه ده ها جواب این سؤال و درونی مجاهدین چیست؟ رمزانسجام ووحدت بی نظیر
به سراغ ایدئولوژی ناب توحیدی رفت و باید اینکه بگوییم: دفعه اول چیزی نیست جز در آن٬
سرچشمه و چه چیزی می جوشد آرمان والای مجاهدین از به راستی٬ و کرد. آنجاجستجو در
فداـکاری بی دریغ یعنی ضروری باشد. که لازم و مقدار به هر فداـکاری٬ آن چیست؟صداقت و
در و درون هرمجاهدخلق می جوشد این همان عنصری است که از درس اول هرمجاهدخلق.
مایه ضروری انقلابی گری و حلالّ تمامی مشکلاتِ پایه و جاری می شود. محیط پیرامون خود

مجاهدت.
یعنی ضروری٬ مهم و یک شرط بسیار یک شرط است؛ گرو در تمامی این هم ـ و این هم ـ اما
که واقعی ترین نعمتی برخوردارند از چیز هر همین زمینه٬مجاهدین قبل از در اما و «رهبری».

متن اصلی آمده است. در عیناً گیومه ها .4

که سیمای این رهبری و«وجودِ»شخصِ «مسعود»٬4 «حضور» برخورداری از واقعیت آنهاست:
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رهـبری نـوین مبارکش در حضور با انقلاب درونی مجاهدین و مریم در یافته و تبلور او در
به ماشناسانده. را انقلاب٬جایگاهِ اخص او سازمان و

بـارور انـدیشه او از لحظات انقلاب نـوین ایـران٬ لحظات مجاهدین و ـکسی که لحظات ما٬
تـبیین مـی کند٬ اوست که بـرای مـا را واقعیت ها دیگر٬ نشئت می گیرد. او حضور از می شود.
الگوی تمام فریادرسِ ماست. سخت ترین تنگناها در و مامی گشاید بر را راه ها تشریح می کند٬
درس عشق ورزیدن می آموزیم. او از عشق می ورزیم و به او کعبه دل های ماست. ماست٬ عیار

اندکی تلخیص. با 30؛ صص 29ـ ش 241: نشریه مجاهد٬ .1

این کعبه دل ها...1 این ماییم و ...

اعلام هم ردیفی مریم . بهمن 1363؛ پیام 7 .2

رجوی 2 مسعود  
بـه ویـژه عـاری از طبقاتی و تبعیض آلود و تمام زنگارهای شرک آمیز جایگاهی که عاری از
تشکیلاتی واجتماعیِ بسیار تعادل عقیدتی و [است]... تلقی های سوداـگرانه سیاسی واجتماعی
ایدئولوژی پرتو تأمین می کند.جایگاهی که در چه مرد) (چه زن و برای همه ما عالی تری را
برتساوی ترقی به آن راه برده ایم ومشخصاً انقلاب و محور صدور از انقلابی وتوحیدی خود٬

ص 4. ش 235: نشریه مجاهد٬ .3

می کنند.3 مردتأـکید یگانگی ماهوی زن و و
می گوید: 1370 نشست شورای مرکزی پاییز همچنین وی در

بدون ذره ای مبالغه به آن معتقدم که همین مسئولِ می کنم و فکر برای خودِمجاهدین٬شخصاً ...
درست می گویم؟ آی بچه ها یک رحمت ویژه ای است. برای ما مریم ـ ـ اول شما

بله. [اعضای شورای مرکزی:] ـ
هست؟ کار هیچ مبالغه ای در

نخیر. ـ
یقین دارید؟ تک تکِ شما

بله. ـ
کار؟ در
بله. ـ

رزم؟ در
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بله. ـ
تشکیلات؟ در و

همان. .1

بله.1 ـ

.1364 اطلاعیه به مناسبت انقلاب ایدئولوژیک خرداد .2

کمیته مرکزی 2 دفترسیاسی و  
این جهش عظیم ایدئولوژیک ابعاد تاحدودی با امروز مسئولان بالاترمجاهدین٬ فرماندهان و

آشناشده اند. می سازد٬ یگانه تر و چه پاـکیزه تر هر را توان ما درونی که ظرفیت و
بنای ایران دموکراتیک٬همگان با درجریان نوسازی و و درجریان سقوط محتوم رژیم ... فردا٬
عظیم آثار برهمین روال٬ ... این قدمِ مهم تاریخی بیشترآشناخواهندشد ابعاد عوارض و و آثار

ص 25. ش 241: همان٬ .3

طول زمان به ظهورخواهدرسید.3 مریم در و ایدئولوژیکی وسیاسی واجتماعیِ رهبری مسعود

بیانیه آبان ماه 1370. .4

شورای مرکزی سازمان 4  
موضعِ گرفتن مریم در قرار با راهگشای همه استعدادات همه مجاهدین است. «مریم رهایی»
کـمال شـایسته خـود انقلاب ایدئولوژیک درونِ سازمان به اوج بلوغ و مسئول اول سازمان٬
خلقِ محبوبشان می گردد. برای مجاهدین و برکاتِ بس عظیم تر سرچشمه خیرات و و می رسد

بگذار
که در نسیم جامعه بی طبقه توحیدی٬ و هم بشکند در ـ وبندهای استثماری ـتماماً قید تا بگذار

.1370 پاییز فوق العاده٬ نشریه مجاهد٬ .5

بشارت دهد.5 فضای عطرآـگینِ رهایی را و بوزد سو به هر هرمجاهدحک شده٬ مزارِ دل و

مهرماه 1370. به همردیفی٬ مراسم انتصاب خود در .6

 فهیمه اروانی 6
عـبث و کاری خـنده دار تاریخی٬ سایرشخصیت های ملی و [یعنی رجوی] و مقایسه بین او
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بزرگان فاصله دارد. رهبران و سایر با گردن بلکه کیلومترها و نه به اندازه یک سر او زیرا است؛
است. تاریخ ساز همه کارهای او

به چه نمی دانیم که مسعود ما وصل بشویم. مسعود نمی توانیم به خودِ به مریم وصلیم.مستقیماً ما
مباداخودتان چه کسی خط می گیرد... از و چه کسی نشست می گذارد با ـکسی وصل است و

.1370 پاییز فوق العاده٬ نشریه مجاهد٬ .1

برسید.1 به مسعود مستقیماًبخواهید
سال بعینه این دو در دارم. همه چیز بالای سرم دارم٬ وقتی مریم را هم مثل همه مجاهدین٬ من
و عرصه تغییر به همان میزان در میزان که فهمش کردم٬ به هر راشناختم٬ میزان که او دیدم به هر
روشن است که سرچشمه همه این فزایندگی ها٬ تحولات ـدنیای جدیدی رویم بازشده است ...

... مریم است. خواهر درخودِ بالندگی ها
در و مسعود رهبرعقیدتیمان برادر برابر در و تک تکِ شما مریم و خودِ برابر در اینجا من در
آنچه هست٬ هر ندارم و [ ـکه] به واقع ازخودم چیزی نداشته و می کنم مقابل کلام اللهمجیدتأـکید

همان. .2

مریم است.2 سرچشمه فزایندگی وبالندگی های مجاهدین یعنی ازخود از
صرفاً تئوریک و فقط یک بحث نظری و وقتی من می گویم که همه چیزمجاهدین مریم است٬
یعنی[اینکه مریم] همه چیز بلکه منظورم از مریم نیست٬ به خواهر یابیان علاقه ما بحث عاطفه و
وتوانایی های مجاهدین دردنیای واقعیِ مبارزه برای سرنگونی سرچشمه دارایی ها سرسلسله و
و راهنما مریم آن اندیشه و خواهر جریان تلاش برای رهایی خلق اسیرمان است. در رژیم و
سیاسی٬ کار چه در ارتش آزادی بخش٬ نظامی و کار چه در کاری ـ هر راهگشایی است که در
نـمی توانـیم تنظیم نکنیم٬ کوک و او با اـگرخودمان را ایدئولوژیک ـ تشکیلاتی و کار در چه 

همان. .3

پاـکیزگی وپاـکباختگیِ ضروری آن باشیم. 3 و وفا مبارزه وصدق و پاسخگوی الزامات خطیر
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